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فرصتها و تهدیدهای آینده در حوزه فرهنگ

رمضان شعبانی سارویی*
چكيده
شيوه طراحي و مهندسی فرهنگی تهديدها و فرصت‌هاي آينده، نياز به مهارت و عزم فراوان چون آينده‌پژوهي است. ايران با توجه به جايگاه ژئوکالچرو طرفیتهای قوي فرهنگ ديني و ملي، با تهديدات مهم و قابل اعتنايي روبروست كه بايد با نگاه راهبردی دولتمردان، مردم، و به‏خصوص نخبگان و فرهيختگان كشور به‏طور كامل نسبت به آن هوشيار باشند.

نگارنده در این نوشتار با مروری بر اهمیت و ضرورت تحلیل آینده انقلاب اسلامی، به معرفی جایگاه آینده پژوهی در تبیین آینده انقلاب اسلامی پرداخته و در ادامه با بررسی مهمترین تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ به تحلیل فرصتهای فراروی انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ اشاره و در پایان در نتیجه‌گیری، به ارائه برخی راهکارها اقدام نموده است.

واژه‌هاي كليدي: محیط، فرصت، تهدید، آینده، فرهنگ
مقدمـه
انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، با اتکا بر مبانی دینی و مردمی، پارادایم نوینی را ایجاد نمودکه که به اعتراف ناظران، جوشش قدرت نرم آن، عمق استراتژیک به پهنای افکار عمومی جهانی بوجود آورده است. تاثیر گذاری انقلاب اسلامی در بیش از سه دهه گذشته، در ابعاد سیاسی فرهنگی در عرصه‌های مختلف محیط پیرامونی، آن را پدیده‌ای شگفتی‌ساز و تحول‌آفرین در جهان نموده است و بدین خاطر در یک فضای پارادوکسی؛ در مواجهه با فرصتها از یک سو و تهدیدها از سوی دیگر بوده است. شناخت صحيح و به موقع فرصتها و تهديدهای فراروي نظام جمهوري اسلامي برای رهبران و کارگزاران نظام اسلامی،عامل ارتقای توانايي لازم براي حفظ و تعمیق اهداف و آرمانهای انقلاب، بالا بردن توان امنيت ملي و جلوگیری از شكستها و ناكامي‌ها در عرصه محیط بین‌المللی است. 

بر اساس مدل برنامه ریزی استراتژيك«SWOT»، با بررسی محيط زمينه‌ای (كلان) می‌توان با شناسايي فرصتها و تهديدها و ترسيم ماتريس موقعيت راهبردي، و تعيين يكي از رويكردها و راهبردهاي تهاجمي، تدافعي، رقابتي و محافظه‌كارانه، نگاه راهبردی جدیدی را مهندسی نمود. 

تعریف مفاهیم

1- محیط
منظور از محیط در این پژوهش، محیط دور یا کلان و زمینه‏اى است. مجموعه عواملى است که بر نظام سیاسی تأثیرمى‏گذارند و از آن تأثیر مى‏پذیرند. اما، نظام هیچ کنترلى بر آنها ندارد و یا کمترین نفوذ رامى‏تواند بر آنها داشته باشد. این محیط را اگر به صورت دایره‏اى فرض کنیم، به قطاعهاى مختلفى تقسیم مى‏شود تاشناخت و مطالعه عوامل کلیدى موجود از ابعاد مختلف آسانتر و کامل‏تر صورت گیرد.
هدف اصلى از مطالعات محیط بیرونى، شناخت بهتر محیط و عوامل‏ کلیدى موجود در آن است تا بتوان فرصت‏ها و تهدیدهاى مربوط به نظام و چگونگى‏ بهره‏گیرى از فرصت‏ها و پرهیز از تهدیدها را ترسیم نمود.
2- فرصت‌ها (Opportunities)
مراد از فرصت‏ها، وجود زمینه‏هاى مساعد براى سرمایه‏گذارى و فعالیت نظام است‏ که از این طریق مى‏تواند با بهره‏گیرى از توانایى‏هاى خود تحقق رسالت و اهداف خود را میسر سازد و یا با استفاده از این فرصت‏ها ضعف‏ها، ناتوانى‏ها و آسیب‏پذیرى‏هاى‏خود را کاهش داده یا جبران نماید.
3- تهديدها (Threats)
تهدید از نظر لغوی به معنای ترساندن و در اصطلاح به هر‌گونه نیت، قصد و اقدامی که ثبات و امنیت یک  کشور را به خطر اندازد گفته می‌شود.و نیزآن با مجموعه‌ای از عوامل موثر و مداخله‌گر خارج از نظام كه مانع از اجراي برنامه‌ها و تحقق اهداف آن گردد گفته می‌شود. و لذا تهدیدها، برآیند وضعیت نامساعد و نامطلوبى است که برخلاف‏اهداف، ارزش‏ها، اصول و منافع نظام عمل نموده و خارج از کنترل آن هست و لذا احتمال ایجاد آشفتگى و اختلال در روند فعالیت‏هاى نظام و به تبع آن، مواجه ساختن‏اهداف و ارزش‏هاى اساسى نظام، با خطر از سوى این عوامل وجود دارد. با شناخت بهتر این عوامل کلیدى نیز امکان شناسایى رهیافت‏هاى مناسب براى مقابله باتهدیدها و یا پرهیز از موقعیت‏هاى تهدیدآمیز براى کشور به وجود مى‏آید.
4- آینده (آینده‌پژوهی)

«آینده‌پژوهی» شناخت آینده در موضوعات و پدیده‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فن‌آوری است که امکان انتخاب، برنامه‌ریزی و مواجهه آگاهانه و مدبرانه با آنها را در حد مطلوب و بایسته فراهم می‌سازد. در واقع آینده‌پژوهی در صدد ایجاد دوراندیشی و آینده‌شناسی در سطوح مختلف زندگی بشری است تا ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به رویداد‌ها و تحولات فراروی جهان، توانایی برخورد سنجیده و مناسب با آنها را فراهم سازد و یا الگوها و سناریوهای مطلوب و موجهی برای آن ارائه دهد (كارگر، آينده‌‌پژوهي مهدوي‌) آینده‌پژوهی در این مطالعه صرفا در حوزه فرهنگ مدّ نظر است. 
5- فرهنگ
فرهنگ (Culture) ماناترین وجه زندگی بشر و روح اندام‌واره اجتماعات بشری است که آن را دانش، ادب، علم و معرفت، تعلیم و تربیت و آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت دانسته‌اند. (مطهرنیا، 1378، 8 -7) تاکنون بیش از دویست و هفتاد تعریف از فرهنگ ارائه شده است، که هر کدام از صاحب نظران با توجه به قلمرو، دامنه و میزان حضور فرهنگ در عرصه‌های اجتماعی، مادی و معنوی انسانی، تعریف و برداشت خود را از فرهنگ ارائه داده اند. (ابوالقاسمی، 1384،18)
بر این اساس، با توجه به تعدد تعاریف مربوط به فرهنگ، شاید بتوان از میان تعاریف گوناگون فرهنگی، از سه تعریف زیر بهره بهتر جست: "شیوه زندگی برخاسته از اندیشه (عقل نظری) و نظام ارزشی(عقل عملی) است. (بابایی، 1387،1)" همچنین گفته‌اند "فرهنگ عبارت است از مجموعه‌ی پیچیده‌ای از علوم، دانش، هنر، افکار و اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم و سنت‌ها و به بطور خلاصه کلیه آموخته‌ها و عادت هایی که انسان در حکم مهمترین عناصر جامعه اخذ می‌کند. (ادیب، 1387، 13)"و نیز در یک تعریف ساده، فرهنگ را معرفت مشترک نامیده‌اند. 

مباحث نظری
الف. آینده‌پژوهی

توجه و نگاه به آينده و كاوش و كنكاش دربارة آن به هر شكل، مي‌تواند جزء آينده‌پژوهي قرار گيرد؛ چه اين نگاه به نيت درك و فهم آينده باشد؛ چه جهت پيش‌بيني و تعميم يافته‌ها؛ چه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي كلان و جزئي و چه بررسي و شناخت انديشه‌ها و ديدگاه‌ها. مهم‌ترين ركن «آينده‌پژوهي» درك و شناخت آينده و ترسيم و تصوير وضعيت‌هاي ممكن و محتمل از آن و حركت به سمت وضعيت مطلوب و مرجّح است. (كارگر، سايت راسخون) 

آينده پژوهي داراي سه رويكرد اساسي است: 
1- رويكرد تجويزي (آينده هايي كه می‌تواند اتفاق بيفتد) 
2- رويكرد هنجاري (آينده هايي كه بايد اتفاق بيفتد) 
3- رويكرد تصوير پرداز (رويكردي كه به تصويرسازي يا چشم‌انداز‌سازي (visiosnary) اشاره دارد). در حوزه مطالعات آينده‌پژوهي ما با چند نوع آينده كار داريم: 
1- آينده‌های ممكن (هر آينده ممكن) 
2- آينده‌های محتمل (آينده هايي كه احتمال وقوع دارند) 
3- آينده‌های مطلوب (آينده‌هايي كه با احتمال بيشتري همراه است و نسبت به آينده‌های ديگر، ترجيح دارد) 
4- آينده‌های آرماني (آينده هايي كه نسبت به آينده‌هاي ديگر داراي محوريت می‌باشد، مثل مهدويت براي شيعه). (ك،1388،ش6840)

برخی از مهمترین نتایجی که از آینده اندیشی حاصل می‌شود عبارت است از:
- تکمیل سناریو هایی بیانگر اوضاع و احوال آینده (طیف تحولات)

- تعیین اولویت‌ها

- ایجاد وفاق و همگرایی میان دست اندرکاران

- پدید آمدن شبکه‌ای از کنشگران با دیدگاههای کم و بیش همسو

- عرضه پیشنهاد‌هایی برای عمل و اقدام

- ترویج فرهنگ آینده اندیشانه

برنامه ريزي در حوزه فرهنگ
یکی از مسائل اساسی در آینده‌پژوهی فرهنگی این است كه آيا اصولا فرهنگ و امور فرهنگي قابل برنامه‌ريزي است يا خير؟در این باره دو نظریه کلی وجود دارد:

الف) گروه اول معتقدند به دليل كيفي بودن فرهنگ نمي‌توان برنامه‌ريزي در این عرصه كرد. زيرا برنامه ريزي مستلزم پرداختن به كميت‌هاست و كاربرد روش‌های كمي در اين امر، اساسا معني فرهنگ را خدشه دار می‌كند. 
ب) گروه دوم به خلاف گروه اول، برنامه‌ريزي را در مورد فرهنگ عملي می‌دانند. از چهره‌های شاخص اين گروه، “لرد كلوين” است. به نظر “لرد”، هرچه قابل درك باشد قابل اندازه‌گيري نيز هست. 
دين مبين اسلام هم كه الهام بخش همه شئون زندگي ماست، عملا از مروجين انديشه اخير محسوب می‌شود؛ زيرا اگر به فلسفه بعثت انبياء و نزول كتب آسماني دقت كنيم در می‌يابيم كه هدف اصلي از بعث انبياء رشد و تعالي انسان‌ها و بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي آن هاست. ( ك،1388،ش6840)طرح مهندسی فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری نیزاشاره به نظریه برنامه ريزي در حوزه فرهنگ است.
ضرورت تحليل آينده انقلاب اسلامـي
در لـزوم وجـود تحليلـي جامـع براي آينده‌ي انقلاب اسلامـي، دلايلي به شرح زير مطرح می‌گردد:
1. ايجاد آمادگي در مديران وسياستگذاران نظام اسلامي و ضرورت هوشمنـدي آنان جهت برنامه‌ريزي براي حركت به سمت قله‌های كمال كشور و انقلاب و حفظ نظام اسلامي.
2. " آينده‌پژوهي " به عنوان ضرورتي استراتژيـك براي استمرار انقـلاب اسلامي و كارآمدي همه جانبه ي آن توصيه شده است. 
3. آسيب شناسي نقاطي كه ممكن است براي نظام اسلامي آسيب زا و حتي تهديـدزا باشند، در حفظ نظام بسيار اهميت دارد. مباحثي از قبيل جنبش‌های اجتماعي، نخبگان، فرهنگ‌های مهاجم، عادات اجتماعي غلط، ارزش شدن ضد ارزش‌ها، بی‌تفاوتي شهروندان و مسئله قوميت‌ها.
4. تدويـن استراتـژي‌های خـرد و كلان نظـام در حوزه‌های امنيتـي، فرهنـگي، سياسـي و بين المللي كه بايد به طور جدي در دستور كار قرار گيرد. 
5. وضعيت متغير و پرشتاب منطقه‌ای و پيشرفت‌های بين‌المللي كه قطعاً بر اوضاع ايران نيز تاثيرگذار خواهد بود. 
6. فضاسازي‌های جديد فكري و فرهنگي از سوي نظام به منظور شكوفا شدن سياست‌ها و برنامه‌ها و همچنين به روز شدن سيستم مديريتي و ساختاري جمهوري اسلامي )گاه‌نامه حوزه، 1385، شماره 197)
رابطه آينده پژوهي، فرهنگ و امنیت ملی

در تعريف آينده‌پژوهي گفته شده “علم و هنر كشف، و شكل بخشيدن به دنياي مطلوب فردا” بنابراين شايد بتوان آينده‌پژوهي فرهنگي را چنين تعريف كرد “علم و هنر كشف، و شكل بخشيدن به فرهنگ مطلوب فردا” در اين تعريف اجمالي تقريبا سير آينده‌پژوهي فرهنگي بيان شده است.آينده پژوهي فرهنگي در قالب يك روش نظام مند و ساختار پذير قابل بررسي و ارزيابي می‌باشد چنانكه از تعريف برمي آيد ما بايد تغييرات احتمالي در هر سه سطح فرهنگ را بررسي كنيم. و از آن به نتيجه برسيم واضح‌تر اينكه روندهاي موجود در فرهنگ كه نيروهاي مسلط تغيير هستند را شناسايي كنيم، اين تغييرات ممكن است به خاطر پيشرفت‌های تكنولوژي حاصل شده باشد و يا اينكه عوامل ديگري مثل نياز، اين تغييرات را به وجود آورده و يا كساني هوشمندانه دست به تغيير در سطح فرهنگ زده باشند. بعد از رونديابي و تنظيم دورنماي فرهنگي كشور و يا جهان در صورت رضايت بخش بودن علائم و روندها، ما بايد پيشدستانه شروع به حفظ و ارتقاي فرهنگ ملي بكنيم و با مهندسي هوشمندانه چشم اندازهاي هنجاري و تجويزي و آينده‌های آرماني آينده فرهنگي خودمان را بسازيم و در صورت عدم رضايت از روندهاي موجود، آنتي تزهاي مناسب را طراحي و اجرا كنيم.(ك، 1388، ش6840)

بايد تعريفي از امنيت ملي ارائه كرد كه سهم انديشه و فرهنگ در آن به صورت دقيق مشخص شده باشد. البته تلاشهايي از اين دست در برخي كشورهاي توسعه يافته جهت ارائه تعريفي جامع از امنيت انجام پذيرفته است. براي مثال، دانشكده دفاع ملي كانادا امنيت ملي را چنين تعريف مي‌كند: «امنيت ملي، حفاظت از شيوه پذيرفته شده زندگي مردم است كه با نيازها و آرمانهاي مشروع ديگران نيز سازگار مي‌باشد. امنيت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامي يا فشار، آزادي از انهدام داخلي و رهايي از زوال ارزشهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه براي نحوه زندگي، اساسي است.» (ميرعرب، فصلنامه‌ علوم سياسي، ش 9)

همچنین در باب تعريف امنيت، مي‌توان دو گفتمان غالب را از هم تميز داد:گفتمان سلبي و گفتمان فراسنتي. در گفتمان فراسنتي، مقوله امنيت را تك بعدي نديده بلكه آن را چند بعدي مي‌بينند كه ابعاد اقتصادي، زيست‌محيطي، فن‌آوري، فرهنگي و ساير ابعادي كه هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود، در كنار بعد نظامي لحاظ مي‌شوند. امنيت در نزد اين گروه، به وضعيتي گفته مي‌شود كه در آن تهديدات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، زيست‌محيطي و... براي بازيگر وجود نداشته باشد؛ و يا اگر وجود داشته باشند بازيگر بتواند با آنها مقابله كرده و ارزش‌های حياتي خود را حفظ كند.

ب. تهدیدات فرهنگی

جامعه‌اي در جهان امروز وجود ندارد كه تهديدي بر آن مترتب نباشد. اما جامعه‌ای كه بتواند اين تهديدات را حل و خود را بازسازي كند، جامعه امن محسوب مي‌شود. وضعيت جامعه‌اي كه بتواند تهديدات را خنثي كند و آنان را به فرصت‌ها تبديل كند، از شرايط مطلوبي برخوردار است. امروزه به‏طور معمول تهديدات به پنج دسته تقسيم مي‏شوند: فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي كه اين عوامل براي هر كشوري بسته به نوع حكومت و جايگاه ژئوپولتيكي هر كشور، ابعاد تهديد استراتژيك آن كشور را مشخص مي‏كند. هر سيستم حكومتی بايد براي آگاهي از تحولات محيط دروني و بيروني و صيانت از موجوديت خود، تهديدات و فرصتهاي محيط خود را شناسايي نماید. اگر كشوري نتواند سازوكار كارآمدي براي شناسايي، دسته‏بندي و تحليل تهديدهاي خود ايجاد كند، به‏طور طبيعي نمي‏تواند براي مقابله با تهديدات برنامه‏ريزي كرده و سيستم دفاعي خود را براي دفع يا رفع تهديد مجهز كند و بنابراين ممكن است ضربه‏هاي سنگين و سرنوشت‏سازي را متحمل شود.
در نگاه راهبردی مهمترین تهدیدات جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ به شرح ذیل می‌باشد: 
1- جنگ نرم: جنگ نرم یکی از انواع سه گانه جنگ (سخت، نیمه سخت و نرم) بوده که شكل ديگري از تهديدات موجود و آتي دشمنان عليه جمهوری اسلامی است. در جنگ نرم، عامل تهدیدبا بهره‌گیری از ابزار فرهنگی در صدد تأثیرگذاری بر ذهن‌ها و باورها است. دشمن در جنگ نرم از قدرت نرم استفاده می‌کند و قدرت نرم، قدرتی است که عامل آن می‌تواند بر اراده دیگران از طریق جلب نظر و متقاعد ساختن مخاطب بدون استفاده از زور و اجبار تأثیربگذارد. ساز و کارها، منابع و ابزار تهدید نرم، ارتباط مستقیم با ماهیت و چگونگی قدرت نرم دارد. «متقاعدسازی»، « قانع کردن»، «جلب نظر»، «تغییر ذائقه‌ها» و سرانجام، «تغییر رفتارها» هدف نهایی در بکارگیری قدرت نرم در عرصه جنگ نرم است. صاحب قدرت نرم با استفاده از ارتباطات، اطلاعات، انفورماتیک، اینترنت، ماهواره‌ها، مطبوعات، امواج رادیویی و تلویزیونی به دنبال متقاعدسازی و تغییر نگرش رقیب، مخاطب و در واقع دشمن خود می‌باشد.
مهمترين زمينه‌هاي تغيير رويكرد غرب به جنگ نرم عبارتند از: شکست راهبردهای تهدید سخت و نیمه سخت، كارآمدي اسلام در تقابل با هژموني غرب و نيز تناقضات و ناكارآمدي ليبرال دمكراسي در مواجهه با انقلاب اسلامی بوده است. 
2- جهاني‌شدن (جهاني سازي): پروژه جهاني‌سازي يكي ديگر از جنبه‌هاي تهديد در حوزه فرهنگ است. 
پدیده جهانی شدن فرهنگ، هنگامی که در خدمت اهداف فرهنگی غرب به خصوص آمریکا قرار گیرد، نتیجه‌ای جز تهاجم فرهنگی نخواهد داشت. مبارزه با تسلط صنایع فرهنگی غرب مانند سینما، موسیقی و... و رستن از دام امپراطوری رسانه‌ای غرب، از مهمترین دغدغه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی است.(عسگری، 1381،128 )
جهانی شدن مصطلح یا جهاني‌سازي، با تهدیدها و تعارض‌هایی جدی و مبنایی برای ایران اسلامی همراه است که در این بخش به اهم آن اشاره می‌شود:

1/2- جهانی شدن مبتنی بر نظام سیاسی لیبرالیسم با مبنای جاودانگی و جهان‌شمولی فرهنگ اسلام، که شالوده حکومت ولایی جمهوری اسلامی ایران است، تعارض آشکاری دارد. به عبارت دیگر، داعیه جهانی شدن لیبرالیسم، جهانی شدن حقیقی اسلام را، با موضوعیت مهدویت و ظهور منتظر حقیقی، به چالش می‌کشد. حداقل به لحاظ نظری، جهانی شدن مبتنی بر ایده پایان تاریخ و پایان عصر ایدئولوژی است و این ادعا و مبنا، مبنای تئوریک اسلام را، که جهان شمولی و غایت حرکت تاریخ بشری را با حاکمیت جهانی اسلام همراه می‌داند، به تعارض می‌طلبد. (سجادی، درآمدی بر اسلام و جهانی شدن،1383، 165) هم‌اکنون جمهوری اسلامی ودیگر جوامع مسلمان در معرض تهاجم فرهنگی و خط مشی یکسان‌سازی فرهنگی غرب قرار دارند. 
2/2-آموزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی لیبرالیسم که در فرایند جهانی شدن، در حکم آموزه‌های عام و جهان شمول مطرح می‌شود، در تعارض جدی با مجموعه باورها و ارزش‌های اسلامی است. در حالی که الگوی رفتاری ایران اسلامی در حوزه رفتار فردی، اجتماعی و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، باید در چارچوب باورهای دینی و براساس نظام ارزشی اسلام تنظیم وتدوین شود. جهانی شدن تلاش می‌کند که الگوی رفتاری منحصر به فرد خود را که عمدتا مبتنی بر نگرش جدید مبتنی بر نگرش مادی و سود‌گرایانه است، به جوامع دیگر تحمیل کند. این الگوهای جدید مبتنی بر سود‌محوری، مصرف‌گرایی، برهنگی و بالاخره در یک کلام، جدایی انسان از خالق و معبود خود، قطعا با باورهای اسلامی و فرهنگ ملی ایران در تعارض است (ادیب، 1385، 321) 
3/2- در معرض خطر قرار دادن هویت‌های ملی، دینی و نژادی 
4/2- گسترش نسبی گرایی ( تکثر گرایی ) و سیطره پلورالیسم
5/2- تضعیف و ایجاد شبهه در باورهای دینی و انقلابی مردم
6/2- جایگزینی رسانه‌های جهانی ( ماهواره، اینترنت و فضای مجازی)
7/2- توان تولید علم و نظریه‌پردازی نظام سرمایه‌داری و ایجاد انفعال در محافل علمی کشور
8/2- اعتبار بخشیدن به برداشت سکولار از جهان هستی 
9/2- تحول در تلقی و الگوی زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
10/2- برخورداری انحصاری نظام سرمایه داری از فن‌آوری‌های برتر ارتباط

11/2 – ورود آموزه‌های جهانی‌سازی و همزمان با آن حرکت به سمت یکسان‌سازی فرهنگی و سیاسی و اخلاقی و ترویج نهادها و سمبل‌های مصرف جهانی، تولید جهانی و نفی اقتضائات محلی و ملی و در نتیجه بی توجهی به فرهنگ و اخلاق بومی. (ابوالقاسمی، 1385، 64)
3- توسعه فرهنگي فناوري اطلاعات و ارتباطات: به تأثيرات فناوري بر فرهنگ، توسعه فرهنگي فناوري اطلاعات و ارتباطات گفته می‌شود. که چالش میان تهدیدها و فرصت‌ها مهمترین ویژگی عصر دیجیتال است. با پیوند خوردن فناوری دیجیتال به فناوری‌های نوینی چون نانو به نظر می‌رسد عصری پیچیده‌تر از عصر دیجیتال در انتظار بشریت است که مشخصه اصلی آن "قدرت تغییر" توسط مخاطب خواهد بود.  این عصر را می‌توان "عصر نانو دیجیتال" نامید .عصری که در آن مخاطب علاوه بر دانستن، توانایی ایجاد تغییر در فرایندها را نیز خواهد یافت. عصری که ما را با شبکه‌ای بسیار بزرگتر، در دسترس‌تر و هوشمندتر از اینترنت روبرو خواهد ساخت". (سخنرانی اسماعیلی مدیر عامل خبرگزاری مهر در المپیک رسانه‌ها در پکن)
از سوی دیگر، طبق گزارش ملي بررسي وضعيت جمعيت جوانان، كشور ايران در بين 207 كشور جهان از نظر تعداد جمعيت در رتبه 16 و از نظر وسعت در رتبه 17 قرار دارد. در شرايطي كه قريب 35 درصد جمعيت ايران را جوانان )گروه‌هاي سني 15 تا 29 سال) تشكيل مي‌دهند، از لحاظ جمعيت جوان مقام دوم جهان را به خود اختصاص داده است، در حالي كه جمعيت زير 29 سال كشور رقمي نزديك به 64 درصد كل كشور است. (غلامى،
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بر این اساس، تأثيرات يا پيامدهاي منفي حاصل از توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان رسانه‌ای پر نفوذ، تخريب ارزشهای هدف و جايگزين كردن ارزشهاي کشورمهاجم، آماده کردن شرايط براي تهاجم فرهنگي وسيع و خاموش است .

نمونه‌هائي از پيامدهاي منفي توسعه فرهنگي ناشي ازعدم برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات و ارتباطات بدين شرح است :
· چت: چت محيطي دو يا چند طرفه براي ارتباط است ارتباط در چت يك ارتباط نسبتاً كامل است، چرا كه هم امكان انتقال پيام از طريق نوشتن، هم از طريق صوت و تصوير را دارد. 
وبلاگ: وبلاگ محيطي است در يك سايت، اين محيط شخصي است و فرد هرگونه مطلبي را كه بخواهد می‌تواند در آن بنويسد، همانند يك دفترچه يادداشت .خاصيت اين دفترچه يادداشت اين است كه ديگران نيز بدان دسترسي دارند .
· وبگردي: سايت‌های اطلاع رساني آنقدر گسترده و تو در تو هستند كه نام WEB را بر آنها نهاده‌اند، و اين خود نشان دهنده ي آن است كه سايت‌ها بطور غير قابل تصوري در هم تنيده‌اند. به گونه‌ای كه از درون يك سايت می‌توان به ده‌ها سايت ديگر دسترسي پيدا كرد و از هر كدام از آنها نيز به همين صورت. وبگردان، افرادي هستند كه درون اين سايت‌ها بدون هيچ هدفي از سايتي به سايت ديگر حرکت می‌کنند. 
سايتهاي غير‌اخلاقي: دامنه‌ي فعاليت و گستره ي موضوعي سايت‌ها بسيار وسيع است و طبيعي است در بين اين سايت‌ها، سايت‌های غير‌اخلاقي فراواني نيز به چشم می‌خورد.
· نفوذ (هک) و ورود به حريم شخصي افراد: هك كردن يا نفوذ عبارتست از دسترسي غير مجاز به رايانه يك شهروند، به گونه‌ای كه بدون اينكه فرد مطلع باشد در كليه يا بخشي از اطلاعات وي حق دخل و تصرف داشته باشد. 
· فرار از واقعيات: محيط جذاب، متنوع و آزاد اينترنت راهي است براي كساني كه از اعتماد به نفس كمتري برخوردارند، براي فرار از واقعيات زندگي. فردي كه بدين دليل به اينترنت پناه می‌آورد، اولاً زمينه انحرافات مختلفي كه به واسطه‌ي اينترنت امكان پذير است براي او فراهم می‌گردد. ثانياً با فراموشي موقت مشكل خود عملاً زماني را براي حل مسئله از دست داده وچه بسا بدين ترتيب دچار مشكلات بعدي گردد.
· الگوپذيري: با توجه به اين كه سايت‌های اينترنتي فراواني جهت ارائه الگوهاي مختلف در سراسر دنيا فعال هستند (الگوهاي پوشش – آرايش – رفتارجنسي و ......) و با عنايت به اين كه بيشتر استفاده كنندگان اينترنت در كشورها ي جنوب، جوانان هستند. جوانان با توجه به روحيات آرمانخواهي، ماجراجويي، نو‌طلبي وهمچنين عضويت در گروه زود‌پذيرها به راحتي الگوپذيري نموده و باعث تسري الگو در جامعه می‌گردند.
· هويت کاذب: اينترنت و مخصوصاً چت درسنين نوجواني كه براساس نظريه اريكسون سن هويت پذيري است باعث می‌گردد كه فرد شناخت نامناسب و نادرستي نبست به خود پيدا كند (خود پنداره نادرست). گاهي فرد خود را انساني حقير و گاهي بر عكس خود را يك فوق ستاره می‌بيند كه در هر حال هويتي كسب می‌كند كه هويت واقعي او نيست ودر دراز‌مدت هم براي خود و هم براي جامعه دردسر آفرين می‌شود.
· کاهش شرم و حيا و گسترش فرهنگ هجو و لغو: شرم وحيا، تابع پارامترهايي است از قبيلِ، ميزان مواجهه و آزادي گفتار با ديگران، ميزان تفكرات و تصورات فرد در خصوص مسائل تابو، صحبت كردن، در خصوص موضوع تابو با ديگران، عدم مجازات اجتماعي.
· اعتياد به اينترنت: اينترنت هم اکنون پس از مطبوعات و رايو و تلويزيون جايگاه هفتم را در رده‌بندی عوامل دگرگونی فرهنگی و روانی اجتماعی داراست. با اين حال اينترنت، تعطيل‌بردار و پايان پذير نيست. اعتياد به هرگونه وابستگي جسمي يا رواني که به گونه‌ای منفي زندگي فرد را متاثر سازد اطلاق می‌شود و در واقع بيماريي است با ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي که علاوه بر آسيبهاي فراواني که به سلامتي جسمي و رواني و در نتيجه تمامي ابعاد زندگي فرد وارد می‌آورد، آثار تخريبي فراواني را نيز بر روي خانواده و جامعه بر جاي می‌گذارد. ( نوروزي، برنامه ريزي فرهنگي براي شهروندي الکترونيک، دومین کنفرانس بین‌المللی شهرداري الکترونيکی)
4- اندیشه‌ها و مکاتب فکری فرهنگی موازی: یکی دیگر از تهدیدها در حوزه فرهنگ، ایجاد و ترویج اندیشه‌ها و مکاتب فکری فرهنگی موازی در مواجهه با اسلام اهلبیت است. از منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي؛ دين اسلام و مذهب تشيع به ويژه در ابعاد: فرهنگ عاشورايي و روحيه شهادت طلبي؛ فرهنگ انتظار و اميد به آينده؛ ولايت مطلقه فقيه و نظام ولايي است.

از سوی دیگراز راهبردهای نظام سلطه غرب در کشورهای اسلامی، ایجاد و ترویج مکاتب موازی است. نظریه پردازان غربی پس از آنکه دریافتند رویارویی مستقیم با اسلام، از طریق دین اسلام، بی نتیجه است، با بهره‌گیری از تجارب تاریخی در صدد ایجاد و ترویج چند مکتب موازی در مواجهه با اسلام اند.از سویی به شکل گسترده در کشورهای اسلامی به ترویج مسیحیت می‌پردازندو در صدد اعمال راهبرد جایگزین ساختن مسیحیت به جای اسلام بوده و همگام با آن برای کم فروغ ساختن اسلام و باورهای آن، راهبرد دین سازی و ایجاد مذاهب جدید را با اجیر کردن برخی چهره‌های وابسته و سرمایه گذاری گسترده و نیز ترویج تفکرات و مکاتب التقاطی در اشکال مختلف در دستور کار خود قرار داده اند. (رک: واعظی،1387، 122- 191) 
5- خلاء مبانی نظری و عدم وفاق در عرصه‌های مفهومی و تئوریک: خلاء مبانی نظری، فقدان بازسازی مفهومی و عدم ذهنیت مشترک و وفاق یافته نخبگان حوزه و دانشگاه، سیاستگزاران و مدیران فرهنگی و برنامه ریزان کشور در مفاهیم و متغیرهای اساسی دین، چون: تعامل دولت و دین، مناسبات دین و دولت؛ فرهنگ و دین؛ دین، مدیریت و برنامه ریزی؛ دین و مواجهه با غرب؛ دین، اندیشه و زبان؛ دین و حقوق جدید؛ گستره شریعت؛ دین و تعلیم و تربیت جدید؛ دین و مقوله جهانی شدن؛ یا جهانی سازی؛ دین و مفاهیمی چون جامعه مدنی، آزادی، تربیت، خشونت، تساهل، تسامح؛ دین، هنر، ارتباطات و تبلیغات؛ دین و بحران‌های اجتماعی جهان معاصر؛ دین و حقوق زنان و صدها مفهوم دیگر، که این عدم وفاق و خلاء مبانی نظری بخش عمده چالش‌های توسعه فرهنگ دینی در حال و آینده می‌باشد. (ابوالقاسمی، 1385، 62)
6- فاصله‌گیری از الگوهای اسلامی و متاثر بودن از افکار غربی: فاصله گرفتن از نگاه جهانی اسلام، دورشدن از دین مبتنی بر معرفت و احساس صمیمانه دینی و شکل گیری نوعی از دینداری فرقه‌گرایان در محافل سنتی؛ و نیز متاثر شدن بخش عظیمی از کارشناسان و متخصصان حوزه برنامه ریزی کشور از افکار وارداتی، التقاطی و آموزه‌های لیبرالیستی، فرهنگ غربی و جهانی که توسط تحصیل کردگان غربی، غرب گراها، اندیشه‌های ترجمه‌ای و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و ارتباطی به ارمغان آورده شده است که این هجمه باعث گردیده عملا اندیشه‌ها و رویکردهای لیبرالیستی بر حوزه سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کشور حاکم شود و اندیشه‌های ناب اسلامی در حوزه برنامه ریزی غریب بماند. (همان، 61- 62 ) 

ج. فرصت‌های فرهنگی
1- دين جهاني و ظرفیت تمدن سازی 

دین مهمترین عنصر تمدن‌ساز است. برخي اديان و به ويژه اسلام، به نوعي جهان‌گرايي تمايل دارند كه مي‌تواند نسبتي با جهاني شدن داشته باشد. تفكراسلام اهلبیت نيز به دليل داشتن عناصري همچون مهدويت، عدالت، فطرت، اجتهاد، عقلانيت و جهاد، از قابليت بالايي در اين باره برخوردار است. افزون بر اين، روح ايراني و مجموعه عناصر فرهنگي اين سرزمين چندان نيرومند، پويا و انعطاف‌پذير است كه بدون وادادگي مي‌تواند عناصر سازنده فرهنگهاي جهاني را جذب و مواد ناسازگار آن را دفع و يا اصلاح نمايد. «خاتميت» و «جامعيت» دين اسلام ناظر به اين معنا است كه اسلام از يك طرف نظر به «سرپرستي» تمامي جوامع در «طول تاريخ» دارد و از طرفي در صدد است كه تمام شئون «فردي و اجتماعي» حيات بشري را بر حول محور پرستش و «توحيد» به هماهنگي برساند.

بررسي نگرش بازگشت مجدد دين به عرصه فرهنگ عمومي و ظهور آن به عنوان يک قطب تمدني در جغرافياي انساني و بلکه سياسي جديد، وضعيت تاريخي نويني را براي قرن بيست و يکم رقم می‌زند. به موازات فرصت تاريخي نويني که براي حرکت فرهنگي و تمدني معنويت و بخصوص دين اسلام پديد آمده است، تهديدهاي جديدي چون ترویج رويکردهاي سکولار، تروريستي، ناسيوناليستي و قومي، عرفانهای تحريفی و غیره نيز براي آن به وجود آمده است. 
در شرايط جديد، حرکت مجدد معنويت با حضور مسلط فرهنگ و تمدني مواجه است... دين و معنويت براي شکل دادن به يک تمدن جديد قدسي با توجه به سطوح و صور مختلفي که براي آن قابل تصور است، بايد هم موضع و موقف خود را نسبت به بسياري از ساحت‌های فرهنگي بشر تبيين نمايد. و هم عملکرد خود را بر اساس آن مواضع دنبال کند. ( پارسانيا،

 HYPERLINK "http://www.bashgah.net/sources-1118.html" \t "_self"  قدس، 18/04/1388)
2- صدور انقلاب 

صدور انقلاب بدین معناست که انقلاب اسلامي، به عنوان قدرت برتر فكري- فرهنگي جهان و با پشتوانه اسلام اهلبیت، قادر به ايفاي نقش اساسي در شكل‌گيري وضعيت آينده جهان و مهندسی افکار عمومی است.

صدور انقلاب به عنوان یک فرصت برای جمهوری اسلامی، می‌تواند داراي فوائد فرصت‌ساز به اين شرح باشد: يك خروج كشور از انزواي تحميلي نظام سلطه، دو: افزايش معتنابه قدرت بازدارندگي امنيتي، سه: برخورداري از سهم درخور در جهان و جهت دهي سياست‌های بين المللي در مسير منافع ملي، چهار: رهبري و هدايت جهان اسلام در مسير اهداف انقلاب و اسلام، پنج: برخورد مؤثر با گسترش مرزهاي جهاني شدن در ايران و جهان اسلام و شش: كاهش تهديدات عليه امنيت جهان اسلام. (غلامى،

 HYPERLINK "http://www.bashgah.net/sources-159.html" \t "_self" روزنامه همشهری، 04/06/1383)

توجه روزافزون به دین، تمسک به اسلام به عنوان مکتب مبارزه، تلاش درجهت حفظ وحدت مسلمانان، تلاش در جهت احیای ارزشهای اخلاقی، احترام به حقوق اقلیت‌های دینی به خصوص مسلمانان در غرب و... پاره‌ای از دستاوردهای جهانی انقلاب اسلامی است.مبانی فکری انقلاب اسلامی ریشه در اسلام دارد و به همین دلیل جهانی سازی انقلاب یکی از ویزگی‌های اصلی آن است.( عسگری، 1385، 131) 

3 – جنبش توليد علم و نظريه پردازي

موضوع ضرورت ايجاد «جنبش توليد علم و نظريه پردازي» كه نخستين بار از سوي مقام معظم رهبري مطرح و پيگيري شده است، می‌تواند يك (فرصت و) استراتژي بازدارنده و پيشرو در حوزه امنيت ملي تعريف شود. امروز عمده رقابت‌های قدرت‌های جهاني از طريق توليد و عرضه علم و فناوري صورت می‌گيرد و برخورداري از علم و فناوري يكي از امتيازات اساسي در رقابت محسوب می‌شود... در اين ميان در كشور ما به اقتضاي اهداف انقلاب اسلامي و نوع تهديدات گذشته، حال و آينده طراحي و تئوري‌پردازي در علوم انساني و دين پژوهي از اهميت خاصي برخوردار است. توليد علم و نظريه‌پردازي در كشور ما در حالي به عنوان يك ضرورت مطرح شده است كه يك: قابليت و پتانسيل آن در ايران به ويژه در زمينه نيروي انساني مستعد وجود دارد. دو: توليد علم و نظريه پردازي به سرعت كشور را در حوزه علمي و فكري از موضع انفعال خارج و در موضع فعال قرار خواهد داد. سه: بسياري از تهديدات جهاني عليه ايران خنثي و يا كمرنگ خواهد شد، چهار: به تدريج بسياري از محدوديت‌های ناشي از تحريم‌های اقتصادي مرتفع خواهد گشت. پنج: در مواجهه با پروژه جهاني شدن، ايران ضمن حفظ استقلال، از قدرت رقابت و نقش آفريني برخوردار خواهد شد. شش: انقلاب اسلامي ايران از جهت فكري قدرت رهبري مطلق جهان اسلام را به صورتي معقول به دست خواهد آورد و از اين رهگذر تحولات قابل توجهي در جهان اسلام رخ خواهد داد و هفت: بسياري از منازعات سياسي بی‌ثمر داخلي در مسير جنبش توليد علم به سمت سازندگي تغيير خواهد يافت. (غلامى،

 HYPERLINK "http://www.bashgah.net/sources-159.html" \t "_self" روزنامه همشهری،04/06/1383)

ظرفیت جنبش توليد علم و نظريه پردازي در ایران در کنار جهان اسلام، می‌تواند توانمندی تمدن‌سازی اسلامی را در جهان تقویت نماید.

4- افزايش بيداري اسلامي و حرکت‌های آزادیخواهانه
در سالهاي اخير گرايش مردم منطقه به اسلام و تشكيل حكومت اسلامي و مبارزه با سلطه‌طلبي غرب و آمريكا بشدت افزايش يافته، به نحوی که اين موضوع دولتمردان غربي را شديداً نگران ساخته و عامل هشدار مراكز راهبردي غرب گرديده است. اگر چه لشگركشي آمريكا به منطقه خاورمیانه با هدف مقابله با بيداري اسلامي بوده اما توسعه و گسترش جنبش اسلام‌گرايي در خاورمیانه، جايگاه جمهوری اسلامی را در منطقه ارتقاء داده به نحوی که امروزه میزان نفوذ عمق استراتژيك جمهوري اسلامي بر دوستان و دشمنان ايران امري انكارناپذير شده است.از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، رشد حرکت‌های آزادیخواهانه در سراسر دنیا نتیجه انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره) بوده است.
5- فرصت‌های فرهنگی جهانی شدن

جهانی شدن مانند اغلب پدیده‌های بشری، یکسره چالش‌آفرین و تهدید‌کننده نیست. گرچه وجه غالب آن، به ویژه به شکل کنونی، سلبی و تهدید‌کننده است، ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را با خود به همراه دارد.با شناخت این فرصت‌ها و بهره‌گیری مناسب از آنها، نه تنها می‌توان از تاثیرات منفی و تهدیدهای آن کاست، بلکه به دلیل غنای فکری- فرهنگی آن در عرصه دینی و در عرصه ملی، می‌توان ظرفیت‌های جدیدی را فراروی ایران اسلامی قرار داد. اهم این فرصت‌های ناشی از پدیده جهانی شدن را می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:
1/5- افزایش تحرک وتلاش در تبیین اندیشه دینی: جهانی شدن، شرایط و قابلیت‌هایی را در حوزه IT رسانه، پدید آورده است که در کمترین زمان ممکن، پیام و خبر هر نوع فرهنگ کهن و خرده فرهنگی به سراسر عالم منتشر وپخش شود. اندیشمندان فرهنگی – دینی کشور اسلامی ایران فرصت عالی و استثنایی دارند تا با بهره گیری از توانمندی بالا، به لحاظ قوت محتوایی و استفاده از فناوری حاصل از جهانی شدن، غنا، توانمندی و رسایی پیام عالم گستر و جهان شمول اسلام را در ظرف و قالب مناسب انتشار دهند. براین اساس، انقلاب ارتباطات عصر حاضر یکی از جنبه‌های مهم فرآیند جهانی شدن است که برای ارباب اندیشه دینی و فرهنگ ملی ایران فرصت‌های بسیار استثنایی فراهم کرده است.
2/5- با توجه به بحران معرفتی رقیب، فرصت طرح جهان شمول اسلام برای جهانی شدن مهیاتر شده است. جهانی شدن، ظرفیت و شرایطی جهانی را برای مخاطبان پیام دینی و فرهنگی اسلام فراهم ساخته است.رسانه، اصلی‌ترین ابزار جهانی شدن در حیطه فرهنگ است. تحول در رسانه‌ها و جهانی شدن حیطه مخاطبان آنها، ابزار دو سویه است که ایران اسلامی با توانمندی فرهنگی و غنای معرفتی در حوزه دین و فرهنگ خود، می‌تواند به خوبی از آن بهره مند شود. رسانه‌های صوتی تصویری، چند رسانه‌ای و الکترونیکی، همانطور که ابزار سلطه و سیطره افکار و ارزشهای آمریکایی و صهیونیستی است، این قابلیت را دارد که در خدمت فرهنگ ملی و دینی کشور ما قرار گیرد .این فرصت با توجه به دین گرایی نوین جهانی، که می‌توان هزاره سوم را هزاره بازگشت به دین نامید، اهمیت مضاعف می‌یابد.
3/5- جهان، هم از جنبه روحی و عاطفی برای پر کردن خلاء معنوی و اخلاقی خود به دین روی آورده است و هم از جنبه فکری و معرفتی، و با اذعان به نا کار‌آمدی‌های ایدئولوژی لیبرال دموکراسی، سامان زندگی را در نظریه‌هایی با رویکرد فرهنگی، اخلاقی و معنوی جستجو می‌کند و ظرفیتی نوین برای پیام دین، بویژه دین اسلام، پدید آورده است که در سایه آن هم توده‌های مردم و هم نخبگان جامعه می‌توانند با آموزه‌های دینی آشنا شوند. در کشور ما که برکت انقلاب اسلامی حرفهایی نو برای گفتن دارد، این فرصت و ظرفیت بالا برای بیداری و نجات انسانها فراهم شده است.
4/5- اسلام، در حکم کامل ترین دین، توانایی ساماندهی و مخاطب قرار دادن همه ملل و فرهنگ‌های مورد هجمه جهانی شدن مصطلح را دارد .در بررسی اسلام، در می‌یابیم که این آئین الهی و آخرین فروفرستاده خداوند متعال به دلیل برخورداری از یک نظام صحیح اجتماعی، توانایی لازم برای سامان بخشی جوامع را دارد. چرا که دین هم در خلق ارزشهایی نقش دارد که رفتار اجتماعی مردم را در سرزمینی مشخص رقم می‌زند و هم در سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی ایفای نقش می‌کند و دین است که ارزشهای غایی را تعیین می‌کند. ( جلالی مقدم، 1379، 38) 
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و با مشاهده وضع موجود جهان، هزاره سوم، هزاره بازگشت انسانها به دین و احیاء ارزشهای دینی است که جامع‌ترین آئین و مجموعه ارزشهای اسلام به آنها ارزانی داشته است. 

بنابراین مهمترین فرصت‌های فرهنگی جهانی شدن عبارتند از: تسهیل و آسان شدن جریان انتقال اطلاعات و تبادل فرهنگی؛ امکان تعامل بین فرهنگ و تمدن‌ها در محیط جهانی؛ گسترش دین‌گرایی و ارزش‌های معنوی در روند تحولات جهانی رویکرد جهانی به وجوه نرم‌افزاری قدرت؛ نفرت افکار عمومی جهان از نظام سلطه جهانی امکان افزایش مبادلات، تولید و بازتولید فرهنگی؛ برخورداری از قابلیت‌های جهانی فرهنگ و تمدن اسلامی؛ به چالش کشیده شدن مدرنیته؛ عمق استراتژیک فرهنگی نظام ج.ا.ا در منطقه خاورمیانه (نائینی، 1387، 56-58 )

6- وجهه و جايگاه عزتمندانه بين‌المللي جمهوري اسلامي: 
در طول سالهاي اخير قدرت الهام‌بخش و كاركردهاي بين‌المللي و منطقه‌اي انقلاب اسلامي، و در سايه اتحاد ملي و انسجام اسلامي و همگرايي بين اركان نظام و حاكميت فضاي اصولگرايي در كشور و بدست گيري قواي مختلف توسط جريان اصولگرا، ايران در بي‌نظير‌ترين دوران تاريخي خود بسر مي‌برد. 
7- مخاطبان تشنه جان و نیازمند: 
انسان عصر مدرن از مکاتب مادی به بن‌بست رسیده شرق و غرب، که مروج نیهیلیسم و زندگی منهای معنویت است رویگردان شده است. بشریت امروز بشدت نیازمند معنویت، عدالت، آزادی معنوی، و انسانی زیستن است. فرهنگ اسلام اهلبیت بهترین الگو و شیوه برای انسانی زیستن است. کافی است تا مخاطبان تشنه‌جان، ذره‌ای از زلال فرهنگ اصیل اهلبیت را بنوشند و طعم شیرین آن را در کام تلخ خویش مضمضه کنند.در واقع پاسخگویی صحیح و به موقع به نیازهای فکری، روحی و معنوی بشریت از فرصتهای حقیقی ماست. 

8-روحيه اعتماد به نفس و خودباوري: كه در سايه احیای مكتب اسلام ناب محمدي و انقلاب اسلامی درجهان ايجاد شده از دیگر فرصت هاست.جلوه‌ها و دستاوردهاي گوناگون روحيه اعتماد به نفس و خودباوري در ایران در عرصه‌های فناوری دیجیتالی، هسته‌اي، سلولهاي بنيادين، نانو تكنولوژي، بايوتكنولوژي و... جلوه گر شده وايران را در مقطع تاريخي بي‌نظيري قرارداده كه در حال گذر از توسعه نيافتگي و ورود به دوران پيشرفت، رفاه، معنويت، عدالت و اقتدارجهانی است. اين شرايط قطعاً منجر به ايجاد شرايطي مي‌گردد كه ايران در چشم‌انداز 20 ساله، به عنوان يكي از قطب‌هاي مهم فرهنگي، سياسي و اقتصادی و فناوری در جهان محسوب گردد.در شرایط کنونی، نمادهایی از این اقتدار معنوی فرهنگی را برای جریانهایی چون حزب‌الله لبنان به عنوان یکی از مظاهر عمق استراتژیک فرهنگی جمهوری اسلامی در خاورمیانه شاهدیم. 

نتیجه‌گیری

شناسایی، برآورد و تبیین تهديدها و فرصت‌های فراروي نظام جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ، يك امر عقلاني و علمي در عرصه آینده پژوهی است كه استراتژيست‌هاي فرهنگی مراکز راهبردی کشور موظف به تدوین آن می‌باشند.
بر اين اساس به نظر می‌رسد، مهمترین ضعف‌ها و آسیب‌های اساسي در حوزه امنيت ملي جمهوري اسلامي بر اساس گفتمان فراسنتي، مواردی چون: فقدان اعتقاد به وجود تهديد امنيتي جديد از زاويه فرهنگي (فقدان درك دقيق از مفهوم و مراتب جنگ نرم)؛ عدم توجه به فرهنگ در تعريف امنيت ملي به جهت رشد نامتوازن اين مفهوم همگام با تحولات جهاني؛ فقدان برآورد ملي از مخاطرات و ترسيم ابعاد و دامنه تهديدات فرهنگي؛ ضعف در برآورد ملي از فرصت‌های فرهنگي؛ عدم مواجهه تخصصي با مقولات فرهنگي در حوزه امنيت ملي؛ فقدان قدرت و اقتدار در متوليان و هماهنگ‌‌كنند‌گان فعال امور فرهنگي و... قابل ملاحظه ‌باشد.
ترسيم منشور و راهبردهاي فرهنگی کشور، اجماع در سطوح تصميم‌گيري كشور، علمي برخورد كردن با آینده پژوهی فرهنگی، جامع‌نگري و پرهيز از ديد تك بعدي، فرهنگ سازی و بصیرت افزایی عمومی، همگرايي دستگاههای فرهنگی در "جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی"، تشکیل جبهه استراتژیک فرهنگی جهانی در مواجهه با جبهه فرهنگی نظام سلطه، راهکارهای اساسی در بر طرف سازي تهديدات و فرصت‌سازی انقلاب اسلامی است.
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